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دوستان و همکاران زنده یاد کیومرث پوراحمد در فقدانش نوشتند

او خودش را جا گذاشته بود

کیومرث  پور احمد آخرین فیلمش  را  به تنهایی  بازی کرد

رفتــن کیومرث عزیزم را باور نمی کنم. نمی توانم تصور کنم 
بایــد در غیابش از خاطراتش حرف بزنم. اما باید درباره مردی 
صحبت کنم که مدت ها بود خودش را جا گذاشته بود. با خودم 
فکر می کنم شاید دلیلش این بود که همواره از خودش انتظار 
بیشتری داشت. در تمام سال هایی که از رفاقت و همکاری مان 
می گذشت، با تمام وجودم حس می کردم قدرتی بیشتر از آنچه 
انجام می دهد دارد و انتظارش برآورده نمی شــود. این ناتوانی 
از وجود خودش نبود. درست برعکس، امکانات برایش فراهم 
نمی شد تا آن طور که شایســته بود، از توانایی اش استفاده کند 
و فیلم مورد نظرش را بســازد. بی راه نیســت اگر بگویم همین 
یک مورد کافی بود تا از نظر روحی آشــفته شــود و از خودش 
راضی نشــود. نارضایتی از خودش در تمام این ســال ها چنان 
در روح و روانش رســوخ کرد که اطرافیان و دوستانش متوجه 
تغییر خلقیاتش می شدند. به ویژه این اواخر جدا از دغدغه های 
همیشــگی اش از آنچه در اطرافش رخ می داد، ناراحت بود و 
رنج مردم جامعه غمگینش می کرد. هیچ وقت تماســی را که 
۲۳ اسفند سال گذشته از او داشتم، فراموش نمی کنم. کیومرث 
مثل همیشــه بود و تماس گرفته بود که من را به سفر دعوت 
کند. این بار مقصــد اصفهان بود. از یــک آکادمی در اصفهان 
حرف زد که در اختتامیه اش قرار بود از هنرجویانش تقدیر کند 

و مدارکی به آنها بدهــد و کیومرث پیغام دعوت کنندگان را به 
من رســاند که دوســت دارند من هم کنار کیومرث در مراسم 
حضور داشته باشم. نزدیک عید بود و حجم کارهای نیمه تمام 
فراوان. از کیومرث عذر خواهی کردم که نمی توانم همسفرش 
شوم. از حرف هایم رنجید و عصبانی شد. با لحنی ناراحت گفت 
که به خاطر این ســفر چند کار مهمش را تعطیل کرده و بازهم 
اصرار داشت این سفر را همراهش بروم. در مقابل اصرارهای او 
راهی جز این نداشتم که نگاهی دوباره به برنامه هایم بیندازم و 
شب باخبرش کنم. اما شب با کیومرث تماس نگرفتم. می دانم 
که دوســت داشت همراهش بروم و می دانم از اینکه مخالفت 
کردم و همراهی اش نکردم، ناراحت شد. اما در این تماس نکته 
مهم تری را متوجه شدم. اینکه چقدر به لحاظ روحی شکننده تر 
شــده بود. بلافاصله بعد از اینکه متوجه شد آماده سفر نیستم، 
عصبانی شــد. کیومرث هیچ وقت این طور نبود. در بســیاری از 
مواقــع موضوعی پیش می آمد که مــن مخالفت می کردم اما 
این چنین عصبانی نمی شد. به هرحال آدم شیدایی بود و روحیه 
بســیار لطیفی داشت. بی راه نیست اگر بگویم قبلش مثل پرنده 
بود. معمولا زود عصبانی می شد و در این مواقع غیرقابل کنترل 
بــود. اما به فاصله کوتاهی آرام می شــد و گفت وگو ادامه پیدا 
می کرد. بدون شــک یکی از رئوف ترین آدم هایــی بود که تا به 

امروز شناختم و از صمیم قلب دوستش داشتم.
فکــر نمی کردم کیومرث را به این زودی از دســت بدهیم. 
وقتــی از چگونگی مرگش باخبر شــدم، آرام و قرار نداشــتم. 
برایم دردنــاک و باورنکردنی اســت. از دســت دادن کیومرث 
پوراحمد از بســیاری جهات برای سینمای ایران فاجعه است. 
او مرد باخرد و باســوادی بود. نویسنده چیره دستی که کارش 

را درست انجام می داد. هیچ وقت چنین روحیه ای در او ندیدم 
که به این شــکل بــه زندگی اش پایان دهد و روزی دســت به 
چنیــن کاری بزند. اما او به اســتقبال مرگ رفــت و این  کار را 
طــوری انجام داد که کمترین اثر را روی همســر و زندگی اش 
بگذارد. او در مســافتی دورتر از شهر و خانه اش به زندگی اش 
پایان داد. به هر حال تأســفم بابت ازدست دادن او به این دلیل 
اســت که او مدت ها بود خودش را جا گذاشته بود و به دنبال 
پیدا کردن خود واقعی اش بود. می توانســت فیلم های بهتری 
بسازد و متأســفانه امکانات برایش فراهم نمی شد. بسیاری از 
ارگان ها و ســازمان هایی که توانایی بهتر و بیشتری برای تولید 
فیلم داشــتند، انتخابش نمی کردند. نمی توان این موارد را در 
اضمحــلال روحیه او دســت کم گرفت. هیــچ گاه از یاد نبریم 
که کیومــرث پوراحمد به معنی واقعی عاشــق ســینما بود. 
او یکــی از علاقه مندان زنده یاد نــادر ابراهیمی بود و همواره 
علاقه خاصی به آثار و شــخصیت او داشت. متأسفم که زمان 
بیشــتری برای همــکاری با کیومرث نداشــتم. دو فیلم با  هم 
کار کردیم و متأســفانه فیلم ســوم را به دلیل اینکه من برای 
فیلم برداری «متروپل» قرارداد داشــتم، نتوانستم پیشنهادش 
را بپذیــرم. اتفاقا به خاطر همین موضــوع از من دلخور بود. 
ســعی کردم برایش توضیح بدهم که شــرایط طوری اســت 
کــه باید فیلم برداری فیلــم را تمام کنم و اگــر برایش امکان 
دارد تــا پایــان کار من صبر کند. شــرایط بــرای او طوری بود 
کــه باید فیلمش را به جشــنواره فیلم فجر می رســاند و من 
این فرصت را از دســت دادم. آنچه  این روزهــا در اطرافمان 
اتفــاق می افتــد، آن قدر بــد و ویران کننده اســت کــه گاهی 

باورکردنی نیست.

رضا قوی فکر، روزنامه نگار: «اتوبوس شــب» را سوار شد و در 
آخرین «شب یلدای» زندگی اش چونان «شکاری خاموش» به 
ویلای شخصی اش در بندرانزلی پناه برد تا یکِ بامداد، از پایین 

تا «نوکِ برجِ» عمر پر فرازو نشیبش را مرور کرد. 
بــه «کودکیِ نیمه تمام» خود اندیشــه کرد «۵۰  قدمِ آخر» 
عمــرش را به یــاد «آلبــوم  تمبر» جلــد گالینگــوری اش به 
«خواهــران غریب» خود به «نان و ســفرش» بــه «لنگرگاهِ» 
«شــرم »آگین روزگارش بــه «بی بــی چلچلــه» معصومش 
فکــر کرد. «بــاران» یکســره می بارید. آخر کار بــه این نتیجه 
رســید که بهتر اســت «صبــح روز بعد» نشــانی از او  در این  

جهان پرآشــوب نباشد! تحملش تمام  شــده بود. گونی های 
خیلی بزرگ کاغذ و پلاســتیک و فلز روی شــانه های کودکان 
کار رنجــش داده بود. مشــقت پدری را که قادر نبود شــکم 
بچه هایش را ســیر کند، برنمی تابید. از همه چیز و همه  کس 
خســته شــده بود. تصمیمش را گرفتــه بود. «تاتــوره» هم 
دردهای عمیقــش را درمان نکرد. ناگهان بــه «تیغ و ترمه» 

فکر کرد. 
حالا که دردها تسکین نمی شوند، حالا که امیدی به آینده 
نیست. حالا که قرار اســت بقیه عمر را بیهوده سر کنم. پس 
همان به که تیغ از نیامِِ صبر برکِشم و رگ ترمه نفسم را قطع 

کنم. فاجعه داشــت آغاز می شد. «ســفر نامه شیراز» را، توی 
ذهن خسته اش ســفرنامه ابدی اش کرد. داشت آخرین فیلم 
زندگی اش را می ســاخت. تمام آکسسوار، یک چهار پایه و یک 
طناب بود. صحنه، ویلای بندر انزلــی! در یک لحظه بحرانی، 
کارگردان دوست داشــتنی ســینمای ایــران، خالق مجموعه 
قصه های مجید، کار گردان خوش نام و دوست داشتنی سینما، 
فرمان داد: حرکت.. . و فیلم آخرش را خودش به تنهایی بازی 

کرد؛ اما «پرونده باز است».
یــاد «کیومــرث پوراحمــد» مرد خــوب ســینمای ایران ، 
کارگردان، سناریو نویس، تهیه کننده و انسان شریف و  محبوب 

جامعــه هنری ایران زمیــن  و در عین حال، مرد خســته روزگار 
پر هیاهــوی ما، گرامی بــاد. آخرین فیلمش «مــرگ» بود که 

تماشایش، دل همه دوست دارانش را شکست.
پی نوشــت: نام فیلم های کیومرث پوراحمد که در نوشته 

بالا مورد استفاده نویسنده قرار گرفته است، عبارت اند از:
اتوبوس شــب - شــب یلدا - شــکار خاموش- نوک برج 
- کودکــی نیمه تمــام (کتاب) - ۵۰ قدم آخــر- آلبوم تمبر - 
خواهران غریب- نان و سفر - لنگرگاه- شرم- بی بی چلچله- 
باران - صبح روز بعد - تاتوره - تیغ و ترمه- سفرنامه شیراز- 

قصه های مجید - پرونده باز است.

پیکر  کیومرث پوراحمد  کارگردان فقید سینمای ایران به خاک سپرده شد
آخرین پلان آقای کارگردان

بهناز شیربانی: کیومرث پوراحمد ۱۶ فروردین آخرین سکانس زندگی اش را کارگردانی 
کــرد و از میان ما رفــت. مرگی تلخ و غم انگیز که به ســختی می توان باورش کرد. 
بی تردید نمی توان نقش و تأثیر پوراحمد را در سینمای ایران نادیده گرفت. کارگردانی 
که در تمام ســال های رفته دغدغه هایش را تصویر کرد و آثار درخشانی را به یادگار 
گذاشــت. در تمام سال هایی که ســرگرم ســاخت «قصه های مجید» بود، فرصت 
ساخت فیلم های متعددی را از دست داد. اما شاید ساخت تنها همین سریال برای 
تمام کارنامه پربار او کافی اســت. بماند که وقتی به سمت ساخت فیلمی در حال 
و هــوای جنگ رفت، حق مطلب را در «اتوبوس شــب» ادا کرد و در «شــب یلدا» 
عاشقانه یگانه ای را خلق کرد. پوراحمد قصه گویی را بلد بود و حرفش را به درستی 
تصویر می کرد. روز گذشــته ۱۸ فروردین دوســتان و همکارانش پیکر او را در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپردند. دوستان و یارانی که رفتن او را باور نمی کنند 
و ساده نبود که با پیکر بی جانش خداحافظی کنند. کیانوش عیاری در روز خاکسپاری 
زنده یاد پوراحمد اشــاره کرد که مرگ او ناباورانه بود. او ادامه داد: «خود من در اوج 

تعجبم چون از او خواســته بودم که فیلم «کاناپه» مــرا ببیند و او قبول کرد که دو، 
ســه روز دیگــر که به تهران آمد فیلــم را ببیند. همین دو روز قبــل که به خانه اش 
رفتم، خواســتم کمی حلوایی را که در خانه گذاشــته بودند، بخورم تا با این تلاش 
ســاده انگارانه شاید به این شکل مرگ  او را باور کنم. او بسیار از شرایط پیرامون همه 
ناراضــی بود از زمین و زمان گله می کرد، با این حال از من پرســید که طرحی برای 
کار او دارم و با وجود تفاوت نوع کارمان، می خواســتم چیزی بنویســم که از شــیوه 
او تخطی نکند. کیومرث پوراحمد افســردگی نداشــت. من شب هایی که با او بودم 
همواره از مهرانه، همســرش صحبت می کرد. او می گفت مهرانه مدیر زندگی من 
اســت و من می دانم که امروز زندگی مهرانه ربی بــا مرگ کیومرث پوراحمد ویران 
شده است و امیدوارم شاهکار «قصه های مجید» کیومرث پوراحمد که نشئت گرفته 

از سرشت ذاتی کیومرث پوراحمد بود همواره در یاد و خاطره ما باقی بماند».
مرضیه برومند مدیرعامل خانه ســینما در بخشــی از صحبت هایش گفت: «او 
هنرمندی تمام عیار بود که صداقت، شــجاعت و جسارت کم نظیری داشت و گرچه 

آدم نازک دلــی بود و گاهی اوقات آســمان خــودش همچون ابر بهار می شــد اما 
بلافاصله این آســمان دوباره آفتابی می شــد. اثر بدیع و بسیار پرطرفدار «قصه های 
مجید» کیومرث پوراحمد یک شاهکار تمام عیار بود و به عنوان یک کارگردان سینما 
هیچ وقت جسارت نداشتم که این قدر واقعی بتوانم وقایع تاریخی و اجتماعی کشورم 
را در یک اثر درخشان مانند «قصه های مجید» ثبت کنم. من به فانتزی پناه بردم اما 
او اثری را به وجود آورد که در آن همه چیز بود. یک اثر بدون شــعار درباره عشق با 
لحن و طنازی ویژه کیومرث پوراحمد که عمیق ترین اندیشه ها را از دریچه قصه های 

مجید به رخ مخاطبان می کشید».
حبیب احمدزاده از دوستان نزدیک زنده یاد پوراحمد نیز در این مراسم سخنرانی 
کرد و گفت: «پوراحمد آدم دل بود. خنده ام می گیرد که کســی او را به جناحی ربط 
بدهــد. او نه دل به بلاهت داخلی مــی داد و نه به خبثت خارجی. دلیل رفاقت منِ 
جبهه ای با او نیز به این دلیل بود که پوراحمد یک ایرانی تمام عیار بود و می گویم که 
باید یک ایرانی باشد تا بعد سر مدیریتش دعوا کنیم. او به هر بهانه ای این نوع پایان را 

انتخاب کرد ولی بلایی را که سر خانواده تختی آوردیم سر خانواده پوراحمد نیاوریم. 
این خانواده باید زندگی کند. من وصیت نامه او را خوانده ام و هیچ  مســئله سیاسی 
ندارد. به عنوان برادر کوچک تر شــما این نکته را عرض می کنم که اگر او را دوست 
داریــم پس همه به خانواده او کمک کنیم و خانواده اش را خانواده خودمان بدانیم 
و تــلاش کنیم در فضــای مجازی، او را نابود نکنند. بدانیــد برخی از حرف هایی که 
این روزها در فضای مجازی به همراه چند عکس منتشــر می شود به معنای واقعی 
کلمه، جنایت اســت. پس اگر فکر کنیم آنچه انجام می دهیم در نگاه اول مرتبط با 

خانواده خودمان است قطعا چنین کارهایی را انجام نمی دهیم».
مهرانه ربی همســر پوراحمد در ســخنان کوتاهی گفت: «کیومرث مرا کشت  و 
پرونده مرا بست. ما همیشه با هم بودیم. چیزی که برایم عجیب است، این است که 
او اصلا چنین شخصیتی نداشت و من این اتفاق را باور نمی کنم. تازگی ها یاد گرفته 
بود دســت مرا می بوســید و می گفت باید شکرگزار باشــم؛ نمی دانم چرا این کار را 

می کرد. قرار بود یک هفته ای برود و برگردد».

شنبه
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۶

خــــاطره یـاد دوسـت

انتخاب کیومرث

 آنچــه چند روز پیش دیگــران را به یــاد کیومرث انداخت 
انتخابی بود که او کرد و می تواند هشدار و اعتراضی جدی باشد 
بــه آنچه در زمین فرهنگ و هنر می گذرد یا تصمیمی عاطفی و 

شخصی باشد به روایت گلمکانی! 
در تاریخ معاصر به نام هنرمندان بزرگی که انتخابی این چنین 
کردند و تمایل و تصمیم شــخصی آنها، فکت اصلی این مسیر 
بود برمی خوریــم، مثل همینگوی و هدایت و با کمی تســاهل 
می توان دیگرانی را نام برد که خود را تســلیم شــرایط  کردند و 
راه کم صداتری را برگزیدند ولی شــبیه همان گروه، پایان کار را 
رقــم زدند. در مرتبه دیگر آنهایی که بــه عنوان اعتراض چنین 
کردند و هشداری جدی را از خود به جا گذاشتند نظیر آنچه که 
روشنفکر معترض در سکانس درخشان فیلم نوستالژی، تمایل 
تارکوفسکی را به تصویری مظلومانه و هولناک در تاریخ سینما 
ثبت کرد یا سکانس خودکشی بازیگر ممنوع الکار در فیلم زیبای 
«بدل» ســاخته مؤثر مارتین ریت مربوط بــه کمیته مک کارتی 
معروف در تاریخ ســینمای آمریکا، باید و حتما آخرین نوشــته 
کیومــرث را دیــد و در آن تعمق کرد تا ببینیم ســازنده تلاش و 
رشــد عاطفی در تمام فیلم هاش از گــروه انتخاب کنندگان نوع 

اول است یا دوم؟ 
به گمــان من کیومــرث نمی توانســت با نــگاه موجود در 
آثارش و آن طورکه خودش می گفت: سوژه مرا انتخاب می  کند 
نــه من آنهــا را! و اینکه هــر هنرمندی که دغدغــه و انتخاب 
شــخصی دارد، در فیلم هایش هم همان طور نشــان می دهد! 
و با شــناخت طولانــی من از او اهــل اعتراض و هشــدار بود

 نه یأس و افسردگی! 
آنچــه امروز در ســینمای پوچ مــا، بر پوراحمــد و دیگران 
می گذرد بســیار فضای (روشــنفکران خســته) را به قول ایرج 
کریمی تداعــی و یادآوری می کند تا اســتیصال هنری را و باید 
انتخاب کیومرث را جدی گرفت تا تکرار نشده است! هرچند ما 

چنین راهی را انتخاب نکنیم.

به کجا رسیدیم؟

 عمــو کیومرث عزیزم. ۱۵ســاله بودم که پا به ســینما آزاد 
(ســینما جوان) اراک گذاشتی. فیلمت را نشان دادی و برایمان 
حرف زدی. ما عاشــقان سینما که قصد داشتیم وارد این حرفه 
شویم. آن را کشف کرده بودیم و دربه در دنبال دهانی بودیم که 

از سینما حرف بزند.
 تو بودی و از سینما گفتی. از دشواری ها، شهرستانی بودن و 
از امید گفتی. اینکه باید کار کرد و با اندیشه وارد این عرصه شد. 
تمام آن چیزی که از اعماق وجودت گفتی در تمام این ســال ها 

آویزه گوشم شده است.
 ۴۵ ســال از آن روزهــا می گذرد و تمام ســال های رفته به 
ما عاشــقان ســینما درس های بزرگی دادی. فیلم ســاختیم و 
از دلتنگی هایمان گفتیم و غم هایمان را به اشــتراک گذاشــتیم. 
از امید گفتیم که شــاید سبب ســاز اتفاقاتی شــود و با آرامش 
بیشــتری کار کنیم.  هرگز فکر نمی کردم در انتها به چنین جایی 
می رســیم. به ســال هایی فکر می کنم که همه چیز بهتر بود و 
مــدام با خودم زمزمه می کنم به کجا رســیدیم؟ عمو کیومرث 
عزیزم به کجا رســیدی کــه چنین اتفاقی را بــرای خودت رقم 
زدی؟ به چه درکی از مفهوم زندگی، ســینما و عشق رسیدی؟ 
بیشــتر از همیشــه دلتنگتــم و بــا خــودم فکر می کنم شــاید 
انتهای راه همه ما اســت. پیش از ســفر همیشــگی ات دست 
به قلم شــدی و من منتظر هشــت صفحه ای هستم که آخرین 

حرف های توست. 
این هشــت صفحه مانیفســت آینــده این ســینما خواهد 
بود چراکــه تو هیچ گاه بدون درکی از شــرایط دســت به قلم 
نمی بردی. مشــتاق خواندن این صفحاتــم. لطفا چاپش کنید. 

نوشته های او چراغ راه نسل جوان خواهد بود.

پرونده  باز  کیومرث قصه گو

به قول امیرکبیر در فصل رگ زدنش در حمام فین کاشان در 
سریال ماندگار «سلطان صاحبقران» زنده یاد علی حاتمی، «مرگ 
حق است...». ولی در این سال ها شاهد مرگ زودهنگام یا تلخ و 
اندوهبار افراد خوش ذوق و تأثیرگذار زیادی بوده ایم که هر کدام 
به نوعی حضــور پررنگی در ثبــت خاطره های ما داشــته اند. 
این تکثر و تکرار غم بار در ژورنالیســم حرفه ای و رســانه ای به 
شــکل اجتناب ناپذیر زمینه ساز فرهنگ و نگاهی مرده پرستانه و 
مرثیه سرایی های کلیشه ای و متظاهرانه شده است. برای اینکه 
خــودم هم با این طیــف همگام نشــوم، می خواهم از منظری 
متفــاوت به مرگ هنرمندی بپردازم که هویت اصیل و شــمایل 
معصوم کودکانه اش برایم ارزشــمند است. پس از شنیدن خبر 
خودکشــی کیومرث پوراحمد به این فکر کردم که چه عواملی 
باعث می شود سازنده آن آثار ساده و بی پیرایه اولیه مانند «آلبوم 
تمبر»، «آوازه خوان»، «تار و پــود» و «پلکان» در حوزه کودک و 
نوجوان و قسمت های درخشــان و ماندگار «شرم»، «صبح روز 
بعد»، «سفرنامه شیراز» و «نان و شعر» از مجموعه «قصه های 
مجیــد» از آن دنیای بی تکلف، پاک، زلال و سرخوشــانه به این 
حس ناامیدانه می رســد و مرگ برایش نقطه ای آرامش بخش 
می شــود؟ چطور می شود فیلم ســازی که آن تصویر سمپاتیک 
از «ســنت» را در این مجموعه آثارش ارائه می دهد که نشــانه 
عینی اش را در مادر صمیمی و دلبندی چون «بی بی» می بینیم 
و آن نگاه و احســاس انســانی به جنگ را در «اتوبوس شــب» 
دارد و ملــودرام را در آن دنیای فانتــزی و موزیکال «خواهران 
غریب» برگزار می کند و آن حس نوستالژیک و عاشقانه پرجذبه 
را در «شب یلدا» ارائه می دهد و یکی از شرقی ترین سریال های 
معمایی پلیســی را با «سرنخ» می سازد، در عبور از میان سالگی 

با نوع انتخابش و بازی با مرگ با مشیت الهی کنار نمی آید؟
ســکانس پایانی زندگی کیومرث پوراحمد بــار دیگر مرا به 
این باورپذیری رســاند که مرگ دلخواه نویسنده صاحب سبک و 
گرانسنگی چون صادق هدایت در زمانه نامراد خودش، از روی 
شکم سیری نبوده است. این چنین خوشامدگویی به مرگ نسبتی 
با پوچی و اســتیصال و بی انگیزگی صرف ندارد و برای انســان 
ریشه دار و با پشتوانه در ساحَت فرهنگ و هنر که دلایل منطقی 
و متقن خود را برای عذاب الیم شــدن زندگــی و روزمرگی اش 
دارد، انتخابی جســورانه اســت. با این مرور تاریخی و مقایسه 
مصادیــق متقدم و متأخــر آن ناخودآگاه گفتــه رضا معروفی 
(عــزت االله انتظامی) در فیلم «حُکم» مســعود کیمیایی برایم 
تداعی می شــود کــه در رابطه عاطفی با نســل جوانی که با او 
بُر خــورده بود (با اقتدا به صادق هدایــت) می گوید: «آدمیزاد 
یه ســرمایه بزرگ داره، خودکشــی. نه از ترس یا دلتنگی، بهت 

توهین شد، طاقت نیاوردی برو سراغ سرمایه ات...».
 بی آنکــه بخواهیــم در ایــن فضــای پرســوء تفاهم دنبال 
«ســرنخ» برویم تا بــه حکایتی دیگر درباره فصــل آخر زندگی 
کیومرث پوراحمد برســیم، با این واقعیت کنار می آییم که او در 
کشــاکش ناملایمات این دوران و لبریزشدن آستانه تحملش، از 
این ســرمایه اســتفاده کرد و به آرامش رسید. شــاید هم او در 
دم دمای مرگش این ادامه کلام امیرکبیر در همان فصل یادشده 
را بــا خود زمزمه می کرد: «اما شــوق از میان شــما رفتن مرگ 
را آســان می کند». یاد و خاطره اش برای ما که ســرپناه مان در 
اوج بی پناهی تصاویر رتوش نشــده، خاطره ها و نقش مایه های 

عاشقانه و از دل برآمده است، زنده و جاودان.
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